انترناسیونال ۲۰۶
از میان سئوالات جلسه اینترنتی هفتگی حمید تقوائی 

این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است
 بازهم در مورد سلبی بودن انقلاب و خصلت انتقادی و نفی ای سوسیالیسم 
جمشید هادیان: الان شما و رهبری حزب کمونیست کارگری مدتها است که روی این میکوبید و میگویید که ما وارد فاز جدیدی شده ایم، و با آوردن فاکتهایی از قبیل شعارهایی که کارگران و زنان و دانشجویان و معلمین بلند میکنند ، و با اشاره به سرود انترناسیونال که بمناسبتهای مختلفی در اینجا و آنجا خوانده میشود، شما اینها را مستنداتی میگیرید تا بگویید که ما وارد فاز جدیدی شده ایم که اثباتا راجع به سوسیالیسم حرف بزنیم، اثباتا که میگویم نه بعنوان اینکه نقشه و بقول فرنگی ها "بلوپرینت"، و بقول ایرانیها "چاپ ازالیت" جامعه سوسیالیستی را عرضه بکنید، نه! بلکه به این معنی که بگویید که تا  به آنجایی که بما مربوط میشود تلاشمان را میکنیم برای اینکه انقلاب سوسیالیستی باشد. آنوقت ما میبینیم منتـقـدینی با سرو صدای فراوان و با هیجان زیادی بطور خارج از متن نقل قولهایی از منصور حکمت میاورند، مثلا این جمله که منصور میگفت در یک جنبش نفی ای یا سلبی که انقلاب ما نیز هم اکنون در آن مرحله قرار دارد یعنی در مرحله نفی جمهوری اسلامی است، میگویند که طبق گفته منصور حکمت در این مرحله اگر از سوسیالیسم حرف بزنیم سم است. بله و ما میدانیم که این جمله از منصور حکمت است ولی شما لطفا توضیح بدهید که آیا همانطوری که گفتم اینها خارج از متن است که نقل قول میکنند یا نه؟ و اینکه شما با توجه به این گفته منصور حکمت روی چه حسابی آن فاکتها را که شعار سوسیالیسم یا بربریت بلند میکنند و سرود انترناسیونال میخوانند را مطرح کردید؟
حمید تقوایی: بله، خیلی متشکرم ، سئوالی است که من در موقعیتهای دیگری هم جواب داده ام اما خیلی بجا بود که در همین بحث منصور حکمت و سوسیالیسم هم طرح شد. منصور حکمت در بحثی که به سلبی و اثباتی معروف است عنوان میکند که اساسا هر انقلابی یک حرکت نقدی و نفی و سلبی است، یک حرکتی است که میگوید چیزهایی نباشند و نمیخواهیم ، و مردم به یک چیزهایی اعتراض دارند و نقد دارند. اساسا انقلاب با اعتراض شروع میشود و نه بخاطر اهداف اثباتی که مردم میخواهند بیاورند بلکه میخواهند نظمی را و شرایط اسارتباری را برهم بریزند، و به این خاطر است که انقلاب میکنند و بهمین خاطر است که انقلاب یک اعتراض است و یک انتقاد است و یک نقد است، و به همین اعتبار هم هست که میگوید اگر کسی درروز قیام و انقلاب و یا در یک تظاهراتی شعار سوسیالیسم را بعنوان یک پرچم اثباتی بلند کند این غلط است و این سم است، و هر شعار اثباتی دیگری هم که در تظاهرات و در اعتراض و در قیامی، و یا در دل یک انقلابی طرح شود اشتباه است، و طبعا در این تردیدی نیست، اما مسئله در اینجاست که وقتی از سوسیالیسم صحبت میکنم خود سوسیالیسم را هم میشود دو جور طرح کرد. در یک حالت میتوان سوسیالیسم را بعنوان نقشه و برنامه ای برای دنیای آتی طرح کرد، یعنی میزان ساعات کار و دستمزدها  چقدر است، بودجه را از کجا میاوریم و سیاستهایمان چگونه خواهند بود، خب، این را در سطح ترویجی و غیره هم میتوان مطرح کرد ولی دردل انقلاب طرح اینها راه بجایی نمیبرد. این یعنی طرح اثباتی سوسیالیسم که راستش در ادبیات مارکسیستی هم خیلی کم اینجوری طرح شده است، و ۹۹ درصد نوشته های کلاسیک مارکسیستی از مارکس، انگلس و لنین ، و از سایر رهبران مارکسیستی و چپ صرفا در نقد جامعه سرمایه داری طرح شده است، حال این نقدها یا از جنبه اقتصادی و یا از جنبه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بوده  و غیره، بهرحال همه شان در نقد و اعتراض بوده است، و شما خیلی کم میتوانید پیدا کنید که یک متن کلاسیک مارکسیستی بگوید  ما اثباتا چه میخواهیم. و اساسا همینطور هم باید باشد چونکه  طبقه کارگر با اعتراض بقدرت میرسد و مبارزه انقلابی هم با اعتراض و اعتصاب و با نمیخواهیم ، و با گفتن نه به وضع موجود پیش میرود، و این حکم بطور کلی درست است و عین همین حکم است که در مبارزات جامعه ایران خودش را نشان میدهد حتی آنجایی که مردم دارند از سوسیالیسم صحبت میکنند و شعارهای سوسیالیستی سر میدهند. 

بحث من اینست که سوسیالیسم اساسا شعارش و حرکتش نفی و نقد است. شما هم ببینید شعارهایی که هم اکنون در مبارزات مطرح میشود چه نوع شعارهائی هستند! اینها  از نوع شعارهایی نیستند که بطور اثباتی در کتاب " نقد برنامه گوتا" ی مارکس گفته شده باشند که مثلا "از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش". این نوع شعارهای اثباتی نیستند که در اعتراضات مطرح میشوند. اولین شعاری که در همین دوره اخیر مبارزات  از طرف مردم طرح شد شعار "سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض" بود. این خیلی گویاست و مردم این را میگویند که سوسیالیسم بپا خیز تا تبعیضی نباشد و علیه تبعیض دارند شعار میدهند و سوسیالیسم را رفع تبعیض معرفی میکنند. یا شعارهایی که بعدا دانشجویان دادند که گفتند "یا سوسیالیسم یا بربریت" که سوسیالیسم را در مقابل بربریت تعریف میکنند و نه گفتن به بربریت سوسیالیسم میشود، و یا شعار دیگری که دادند "سوسیالیسم تنها راه رهایی" که اینجا هم سوسیالیسم راه رهایی از شرایط موجود  است و بر همین عنوان هم دارد در جامعه توده ای میشود. بحث من این نیست که سوسیالیسم را اثباتا به میان توده ها و بمیان اعتراضات ببریم! نه! اتفاقا بحثی که ما در این دوره در کنگره شش هم رویش انگشت گذاشتیم و در بحثهای ماقبل هم مطرح کرده بودیم این بود که مردم در جامعه اعتراضشان را دارند به زبان سوسیالیسم طرح میکنند لذا نقد سوسیالیستی به وضع موجود را باید مطرح کرد که نمونه اش را هم در بیانیه روزجهانی کودک دیدیم که بی حقوقی کودک را به نظام سرمایه داری مربوط میداند و میگوید که این نظام وارونه باید تغییر کند. این یعنی باید نظام سرمایه داری را زیرو رو کرد  تا کودکان آزاد شوند. من اینرا میگویم نقد سوسیالیستی بر وضع موجود. و یا همانطوری که گفتم وقتی شعار میدهند سوسیالیسم  برای رفع تبعیض در واقع سوسیالیسم را بعنوان نه به تبعیض و نابرابری مطرح میکنند.  حتی خیلی از شعارهایی که در آنها کلمه سوسیالیسم صراحتا نمیاید به این معنی نفی ای مضمون و محتوای کاملا چپ و سوسیالیستی دارند مانند شعاری که معلمان دادند: "معیشت ، منزلت حق مسلم ماست " و یا شعار دیگری که گفتند " یک کره زمین یک انسان" و یا شعار "یک نژاد  آنهم نژاد انسانی". اینها بروشنی شعارهای سوسیالیستی هستند آنهم در این دنیایی که سرمایه داری همه جا انسانها را به قوم ها و فرقه ها و مذاهب و نژاد و غیره تقسیم میکند و در همه جای دنیا صحبت از همین است، در جامعه ما مردم در بیانیه و در قطعنامه ها و در شعارهایشان میگویند  یک کره زمین، یک انسان، و میگویند یک نژاد آنهم نژاد انسانی. این انعکاس اعتراض سوسیالیستی مردم به وضعیت موجود است.  این  
اعتراض به قوم گرایی و مشخصا  به طرح فدرالیسم است که از طرف نیروهای ناسیونالیست و قوم گرا در ایران مطرح میشود. در همین شعار " یک کره زمین یک انسان "  یک رگه   قوی انترناسیونالیستی وجود دارد در اعتراض علیه قومی کردن جوامع  بشر و علیه همین تقسیم بندی قومی، ملی، مذهبی  این جوامع. من به این میگویم نقد و اعتراض سوسیالیستی. بنابر این نه تنها  در شعارهایی که سوسیالیسم صریحا  طرح میشود بلکه در شعارها  و مطالباتی که کلمه سوسیالیسم را عنوان نمیکنند ولی بروشنی مضمون سوسیالیستی دارند، در همه اینها میبینید که جامعه دارد اعتراضش را به زبان طبقه کارگر و با زبان سوسیالیسم در نقد وضع موجود مطرح میکند. این همان چیزی است که ما به آن گفته ایم "تعمیق نه مردم". خود منصور حکمت هم در بحث سلبی و اثباتی میگوید که " نه مردم باید تعمیق شود" و یک وظیفه ما اینست که  این انتقاد را عمیق تر کنیم. باید تیشه به ریشه زده شود، و جامعه هم دارد به همین سمت حرکت میکند و ما هم داریم این را میبینیم.
خلاصه کنم. شما اگر سوسیالیسم را، و کلا هر شعاری را  بطور اثباتی ببرید به دل یک اعتراض و مبارزه  اشتباه بزرگی کرده اید، و فقط خودتان را طرد کرده اید و خودتان را منزوی میکنید و به همین معنی طرح مطالبات و شعارهای اثباتی در دل مبارزه و انقلاب سم است. اما طرح کردن شعار و خواست و سیاست و استراتژی سلبی و نقدی و اعتراضی به جامعه موجود ـ که اساسا سوسیالیسم هم همین است ـ به این عنوان نه تنها ضروری است که  طرح شود بلکه تنها همین است که  میتواند اعتراضی را بسرانجام برساند و انقلابی را پیروز کند. بجزسوسیالیسم و نقد سوسیالیستی نقد دیگری نیست و اعتراض دیگری نیست و پرچم دیگری هم نیست، که   نه تنها آزادی کارگران  بلکه حتی آزادی و رهایی زن را در جامعه ای مثل جامعه ایران متحقق کند، و حتی بتواند  جلوی اعدامها را بگیرد و جلوی  زندانی کدرن فعالین سیاسی را بگیرد، برای  آزادی بی قید و شرط بجنگد، و حتی سکولارباشد و عملا بتواند مذهب را از دولت جدا کند. 
این نقد و اعتراض سوسیالیستی است که در همه این عرصه ها میتواند مبارزه را پیروز کند. این بحث و نظر ماست. بنابرین جواب من خیلی خلاصه اینست که بله، انقلاب سلبی است، اما سوسیالیسم هم سلبی است. انقلاب یک حرکت اعتراضی و نفی است و سوسیالیسم هم یک شعار و پرچم نفی و اعتراضی است، و بهمین خاطر هم کاملا جا دارد که به میان مردم برود و باید هم توده ای شود، و حتی چه من و شما بخواهیم و چه نخواهیم دارد میرود و دارد توده ای میشود و ما میبینیم که مردم و یا بعبارت دقیقتر پیشروان مبارزات مردم دارند صریحا شعارهای سوسیالیستی میدهند و در بیانیه ها و قطعنانه هایشان سوسیالیسم را به عنوان  نه وضعیت موجود مطرح میکنند. حزب ما این واقعیت را میبنید و بر آن اتکا میکند. ما معتقدیم بدون وجود و فعالیتهای حزب کمونیست کارگری امروز با چنین پدیده ای روبرو نبودیم و برای فرتر رفتن از این شرایط، برای پیشبرد و رهبری و سازماندهی جنبش سرنگونی   و کلا برای زیرو رو کردن نظام سرمایه در ایران باید سوسیالیسم را بعنوان پرچم اعتراض به وضع موجود در سطح هر چه وسیعتری در جامعه مطرح کرد و به میان مردم برد.  
علنیت سیاسی و  مخفی کاری تشکیلاتی فعالین چپ در جنبش کارگری  

موقعیت  اپوزیسیون راست و چپ  در جامعه  

سهراب وفا: حمید تقوایی شما در صحبتهایتان نکته ای را گفتید که امیدوارم سوتفاهم نشود و شاید هم من بد فهمیده ام. دوست دارم اینرا بیشتر توضیح بدهید تا برای شنوندگان روشن شود. شما گفتید که کارگران بصورت علنی میتوانند و باید تعلقات حزبیشان را اعلام کنند! مگر همین الان قرار بر این شده که اعضای حزب کمونیست کارگری در ایران بطور علنی کار کنند؟! حداقل من نمیدانم و فکر نمیکنم اینجور باشد. آیا منظور شما این بود که اگر کارگری که طرفدار حزب باشد علنی بشود، آیا الان موقعی است که کارگر طرفدار حزب میتواند علنی بشود؟ تا آنجایی که من میدانم دستور کار حزب این نیست. لطفا اینرا کمی روشن کنید تا سوتفاهمی برای شنوندگان نماند.
و اما در مورد بحث اصلی شما که به مبارزه صنفی و سیاسی مربوط بود. بنظر من الان حتی در جوامع دیگری مثل مصر و غیره هم اگر کارگران بیایند به خیابان و خواستهای صنفی شان را مطرح بکنند، ازآنجایی که راه دیگری ندارند طبعا به خواستهای سیاسی تبدیل میشود چرا که در جامعه ای که کارگرجنبش شورایی و مجامع عمومی و سندیکا و حزب نداشته باشد برسر هر خواسته ای سرکوب میشود، و در نتیجه همین خواسته های صنفی هم به سیاسی تبدیل میشوند. در ایران هم همینطور است که حتی اگر کارگران در اعتراضاتشان عنوان هم بکنند، که عنوان هم میکنند که مبارزه ما صنفی است و سیاسی نیست تا شاید از سیاسی بودن و سرکوب فاصله بگیرند ولی در عمل نمیتوانند، و خود برخورد رژیم و خود سرکوب است که آنرا سیاسی میکند. و اما سئوالم در رابطه با آنسوی قضیه است یعنی من در این سمت باشما موافقم که در مبارزات جامعه، جنبش کارگری روی صحنه آمده است و برخلاف سال ٥٧ که جنبش دانشجویی بیشتر در صحنه بود الان بطور قیاسی هم اگر ببینیم نه تنها همه جنبشها بلکه عمدتا طبقه کارگر است که در وسط میدان است و این روزبروز و علنا هم ثابت میشود که کارگر دارد بحثـش را میکند، دارد نقدش را میکند و خواسته هایش را مطرح میکند. اکنون سئوال من اینطرف قضیه است که نقش کمونیستها و مشخصا نقش حزب کمونیست کارگری باید چی باشد تا این جنبش رشد یافته را جلوتر ببرد؟ یعنی آن مثالهایی که شما از کارگران اروپا زدید که در بستر مبارزات خودشان به حداقل رفرم هایی دست یافته اند، چکار باید کرد که  جنبش کارگری ایران به این قناعت نکند بلکه کل بیخ و بن سرمایه داری را بزند و یک جامعه سوسیالیستی را بیاورد؟ 

شما درست میگویید که بورژوازی کارهایی را که برای خنثی کردن این جنب و جوش کارگری و اجتماعی از قبیل مجلس موسسان و رفراندم و غیره بمیدان آورده بود همگی با شکست مواجه شده ، اما شما طوری میگویید که انگار دیگر بورژوازی به ته خط رسیده و دیگر هیچ ترفند دیگری مثلا کودتا و رفراندم و غیره درچنته  ندارد، و هیچ روش و راه حلهای دیگری انگار ندارد و کاملا درمانده و مستاصل شده است! شما اگر جمهوری اسلامی را بگویید بله درست است، اما آیا کل بورژوازی دیگر کاملا درمانده است؟ و آیا دیگر هیچ چیزی در چنته ندارد که کارگر را پشت سر خود ببرد؟ اجازه بدهید مثالی بزنم. همه میدانند که همین احمدی نژاد با کلک و تقلب روی کار آمد اما اگر از همان بخش کوچکی هم که به او رای داده بپرسید، میگوید چون میخواست نان توی سفره ام بیاورد برایش رای دادم. میخواهم بگویم که کارگر چیز عجیب غریبی نیست، بر فرض خود من هم اگر کارگر باشم اگر ببینم مثل اروپا نان تو سفره ام است و آزادی نسبی دارم و زندگی انسانی دارم، خب، کاری ندارم و مبارزه برای چی بکنم! درنتیجه میخواهم بگویم که آیا فکر میکنید که تمام ترفندهای بورژوازی دیگر کور شده است و جنبش کارگری در صحنه مانده است؟

حمید تقوایی: بله، خیلی ممنون، سئوالهای خوبی مطرح کردید.  در این مورد که من گفتم که کارگران تعلقات حزبی شان را پنهان نکنند، روشن است که منظورم این نبود  حزب در ایران علنی بشود و همه اعضا و کادرها عضویتشان در حزب را بطور علنی اعلام کنند. البته بی شک روزی به این نقطه خواهیم رسید اما همان طوری که خودتان هم گفتید امروز این سیاست ما نیست و  صحبت من هم این نبود. ببینید من گفتم که کارگران از نظرسیاسی نزدیکی شان و گرایش شان به حزب را لازم نیست پنهان کنند.  و این کار را قبلا هم کرده اند. اینطور که یادم است مدتها قبل از اعتصاب کارگران واحد بود که کارگران نساجی سنندج در یک اعتصاب و اعتراض مشخصی که آن موقع داشتند،  پلیس رهبرانشان  را خواسته بود و گفته بود که شما با حزب ارتباط دارید، و دلیلشان هم این بود که اخبار اعتصاب هنوز در هیچ جا منتشر نشده روی سایتهای حزب کمونیست کارگری است، و یا گفته بودند که گزارش مذاکراتی که با شما میکنیم چند ساعت بعد روی سایت حزب است. آنوقت جواب کارگران میدانید چه بود؟ جواب کارگران این نبود که نه ما حزبی نیستیم، نه اینطور نیست، مبارزه ما صنفی است و غیره.  جواب کارگران هیچکدام اینها نبود، جوابشان این بود که شما مطالبات ما را بدهید حزب هم اینها را منتشر نمیکند. این بود جواب آنها. خب، این جواب یعنی چه؟ این نوع برخورد بنظر من الگوئی پیش روی جنبش کارگری است. رهبر کارگری که دارد مذاکره میکند و یا حتی دستگیر شده و دارند از او بازجویی میکنند بجای اینکه بگوید من سیاسی نیستم، و بگوید من به این حزب مربوط نیستم، و یا ما اصلا حزبی مبارزه نمیکنیم و ما صنفی هستیم، بجای این نوع جوابهای  سنتی و تدافعی، یک جواب خیلی دقیق و سیاسی و روشنی  میدهد بطوری که هم از نظر امنیتی نمیگوید که من  حزبی هستم و عضو و کادر حزب هستم، وهم اینکه از آنطرف پوشش بی طرفی و حزب گریزی را بتن نمیکند بلکه میگوید که شما خواستهای ما را بدهید، حزب کمونیست کارگری هم منعکس نمیکند. معنی واقعی این جواب یعنی اینکه این حزب متعلق به ماست و دارد خواستهای ما را منعکس میکند. این اتفاق افتاده و هرروز هم دارد میافتد و خیلی از فعالین هستند که این موقعیت را دارند که هم در خود جنبش کارگری شناخته شده اند و هم برای پلیس شناخته شده اند. بحث من این نیست که بیایند و بگویند که ما عضو و کادر و فلان رده تشکیلاتی حزب کمونیست کارگری هستیم، منظور من اصلا این نیست، ولی از طرفی حزب گریزی و بیطرفی و اینجور پوشش ها را هم باید کنار بگذاریم. میشود سیاسی و تعرضی برخورد کرد بی آنکه   وارد تعلقات تشکیلاتی و سازمانی بشویم و یا از یک  موضع دفاعی به حزب گریزی و سیاست گریزی بیافتیم.  خود کارگران این کار را کرده اند و این کار باید الگوی ما باشد، و بنظرم توازن قوا هم بحدی هست که بشود این کار را کرد.  صحبت من از اینکه تعلقات حزبیتان را پنهان نکنید  در همین سطح است و نه اینکه رده تشکیلاتی تان را اعلام بکنید که این اساسا از نظر مبارزاتی هم زیاد معنی ندارد و جایی هم ندارد.

و اما در مورد اینکه میگویید که رژیم میگیرد و میزند و سرکوب میکند اینهم درست است. اما نکته اینست که این سرکوبها در پاسخ به یک مبارزه و چالش حکومت است که همانطوری که گفتم الان از سطح مطالبات صنفی  فراتر رفته و الان خیلی صریح و روشن یک تعرض سیاسی به حکومت است.   کارگران در مبارزات هر روزه شان دارند بیانیه ها و شعار ها و قطعنامه ها و اطلاعیه های سیاسی مطرح میکنند. اینها دیگر صریحا سیاسی است و نه اینکه بخواهیم با تحلیل و تفسیر بگوییم که سیاسی است. در اول بحثم هم گفتم که در جامعه ایران هر مبارزه صنفی خواه ناخواه سیاسی میشود و تا حالا هم همینجور شده اما الان دیگر از آن فراتر رفته ایم. الان دیگر کارگران دارند سیاسی مبارزه میکنند و مستقیما شعارهای سیاسی میدهند.
واما در مورد بورژوازی و اپوزیسیون بورژوایی آیا درمانده و مستاصل است یا نه. ببینید ، ما نمیتوانیم کاسه داغ تر از آش بشویم. بورژوازی در ایران همین است که میبینید. اگر میتوانست رژیم را عوض کند تابحال کرده بود، اگر میتوانست کودتا کند کرده بود، و منظورم این نیست که در آینده نمیتواند بلکه ما داریم امروز را صحبت میکنیم و در آینده هر اتفاقی ممکن است بیافتد. ممکن است کودتا بشود، ممکن است جنگ تحمیل کنند و ممکن است که بورژوازی بازهم پرچم فدرالیسم بلند کند و جامعه را تکه تکه کند و یا پرچم نافرمانی مدنی و رفراندم و غیره را بردارد. ما داریم امروز را صحبت میکنیم و امروز را با پنج سال و یا ده سال پیش مقایسه میکنیم، زمانی که نافرمانی مدنی و فدرالیسم برو برو داشت و نقل محافل بود، و زمانی که شخصیتهای مطرح جامعه مربوط به اپوزیسیون بورژوایی بودند، حال چه دو خردادی و چه سلطنت طلب. آن دوره تمام شد، و اکنون بحث ما اینست که مبارزه جلو آمده و شخصیتهای کارگری جلوی صحنه آمده اند و حتی بعضا این شخصیتها جهانی هم شده اند. ما نگفتیم که راست شکست خورد و رفت بیرون ، نه. بورژوازی نه به خانه میرود و نه از تلاش و کوشش کم میکند، بلکه دارد کارش را میکند، اما عملا و در خیابان برحسب مبارزات روزمره، امروزه شکست خورده و عقب نشسته و حاشیه ای شده است.   بنظر من فهمیدن این نکته نیاز به استدلال زیادی ندارد بلکه هرکس که واقعیات جنبش امروز را با دوره پرهیاهوی خاتمی مقایسه کند، و با پنج سال پیش و یا حتی سه سال پیش مقایسه کند متوجه میشود که جنبش کارگری بسیار جلو آمده، چپ جلو آمده ، و شعارهای سوسیالیستی جلو آمده است و راست هم کاملا منزوی شده است. من در سخنرانی کنگره شش هم گفتم که میگویند که شما غلو میکنید و اینطور هم که میگویید اینجور نیست، بلکه راست هم هست و شما دارید یکطرفه منعکس میکنید. منهم میگویم که بسیار خب، اگر چند طرفه منعکس کنیم و غلو هم نکنیم کدام گزارشها و کدام اخبار را سراغ دارید که سیاستها و سرودها و شعارهای راست را منعکس کند؟ آیا به ازای  ده بار سرود انترناسیونال   یکبار هم در یک گردهمایی و تجمعی  سرود ای ایران خوانده شده؟ و اگر در تظاهراتها پشت سر هم میایند و میگویند " نه بمب نه جنگ ، نه انرژی هسته ای نمیخواهیم" یکنفر هم به من نشان بدهد که در تظاهراتها و در یک تجمعی مردم آمده وگفته باشند که "هردولتی حق دارد که سلاح اتمی داشته باشد."؟ یعنی همانطوری که راست دارد میگوید، حتی بخشی از چپ جامعه و نیروهای اپوزیسیون اینرا میگوید، اما در خیابان و در جنبش مردم چنین شعارهایی مطرح نیست. پس اینجور نیست که ما داریم یکطرفه میگوییم و غلو میکنیم بلکه واقعیت همین است. شما بروید و همه سایتها را بگردید و ببینید آیا عکسی پیدا میکنید که مثلا رویش نوشته باشند " زنده باد تمامیت ارضی" ولی ده ها عکس داریم که رویش نوشته " یا سوسیالیسم ، یا بربریت" و یا نوشته "سوسیالیسم بپاخیز برای رفع تبعیض" و یا  نوشته که " سوسیالیسم تنها راه رهایی" و یا " ما کار میکنیم که زندگی کنیم و زندگی نمیکنیم که کار کنیم" ، وهمه اینها شعارهای عمیقا چپ و رادیکال و سوسیالیستی اند که دارند طرح میشوند، و یا میگویند که " این دنیای وارونه باید تغییر کند" . اینها متن بیانیه ها و شعار ها و قطعنامه ها و پلاکادرهاست و شما دیگر چیزی از راست در اینها نمیبینید. 

خب، یک جواب من همیشه این بوده که اساسا شیوه های راست این نیست. اگر جنبش کارگری چپ شده و دیگر جایی برای دوخردادیها نمانده است، این خودبخود به این معنی نیست که پیشروی چپ تضمین شده است. نه، هیچ چیز تضمین شده ای نداریم و در آینده هم نخواهد بود. ما داریم امروز را صحبت میکنیم آنهم برای اینکه نکته قوتها را ببینیم تا بر آن متکی باشیم ، و تا هرچه بیشتر راست را منزوی کنیم. راست میتواند از بالا کودتا کند، همیشه هم میتواند کودتا کند، اما مردم و کارگران هم میتوانند  از پایین جوابش را بدهند و  کودتا را خنثی  کنند.  پس اینطور نیست که راست کودتا بکند و جامعه هم تسلیم  بشود!   

و این که گفتید که توهمی که بخشی از مردم دارند چه میشود. همانطوری که خودتان هم اشاره کردید  تعداد رایی که احمدی نژاد آورد، به این دلیل نبود که گویا بخاطر مستضعف پناهی اش به او رای دادند، بلکه هزار و یک کار تقلب و صندوق سازی و جعل و دوز و کلک جاری در انتخابات بوده، ولی حتی گیریم که آن بخش ناچیز جامعه هم بخاطر نان در سفره داشتن رای داده بودند، اما آندوره هم دیگر تمام شده است. الان عکس احمدی نژاد را جلوی رویش آتش میزنند، و اینها هم فقط یکعده دانشجو نیستند و این یک اتفاق نیست و باصطلاح یک رعدی در آسمان بی ابر نیست بلکه این نشانه از اعتراض و تنفر عمیق مردم  است که دانشجویان میتوانند جلوی روی احمدی نژاد عکسش را آتش بزنند و بگویند "برو گم شو" و رژیم هم غلط زیادی نتواند بکند، و نتوانست هم بکند. خب، این نشان میدهد که این خواست در جامعه پایگاه دارد و این یک میل عمومی در جامعه است که دارد انعکاس داده میشود. احمدی نژاد بحث مستضعف پناهی را آورد، و مردم هم میبینند که بی کاری و گرانی و بدبختی دارد بیداد میکند، و هرچه هم که بیشتر از دوره انتخاب او به ریاست جمهوری میگذرد که اکنون بالای دو سال شده است، مردم میبینند که نه تنها دزدی ها تمام نشده بلکه آقازاده ها  سرجایشان هستند و روز بروز هم پروارتر میشوند و مردم هم روز بروز فقیرتر و بیچاره تر میشوند، و بهمین دلیل اعتراضات هم بیشتر شده و جامعه هم دارد اینها را میبیند و میفهمد. بنابرین من اصلا فکر نمیکنم که شرایط طوری شده باشد که مثلا راست با ادعا های مستضعف پناهی و آزادی پناهی و دمکراسی پناهی برود توی مردم و نفوذی هم برای خود دست و پا کند. آن دوره گذشت و خودشان هم تایید میکنند که گذشت. ببینید ، جامعه از رفراندم عبور کرده، و از فدرالیسم عبور کرده است. زمانیکه دانشجویان میگویند که " یک کره ارض، یک انسان" ، درواقع دارند جواب سیاسی به فدرالیسم را میدهند و از قول جامعه دارند صحبت میکنند. بالاخره امروز آنها پیشروان جامعه هستند چراکه هنوز مردم بحرکت نیافتاده اند، و فعلا آنها هستند که دارند میگویند، اما روشن است که وقتی فردا  توده های مردم به حرکت در بیایند در همین جهت حرکت خواهند کرد. زمانیکه دانشجویان میگویند " یک کره زمین" و یا "یک نژاد آنهم نژاد انسانی" واقعا درد دل  و حرف دل مردم را میزنند. اکثریت مردم اینجور فکر میکنند و بهمین خاطر هم هست که فدرالیسم محجور و حاشیه ای شده است، آیا نشده؟! آیا شما در جایی شعارهایی دیده اید که نشانه از براه افتادن جنگ قومی در جامعه باشد؟ و در شهرها و استانها پرچم ملی گرایی و تجزیه و قومی گرایی بلند کرده باشند؟! بله، همه زورشان را زدند و منهم نمیگویم که بورژوازی نمیخواهد، نه ، حتما که میخواهد اینکار را بکند و با تمام امکاناتش هم تلاش میکند  ولی درجامعه ما میبینیم که نقد رادیکال و چپ و سوسیالیستی است که جا باز میکند. آیا این وضع عوض نمیشود؟ آیا ممکن است که عوض بشود؟ بله، اگر من و شما خوب نکوشیم  و حزب کمونیست کارگری خوب کار نکند، و اگر به نیروهای چپ همسایه  خودمان بپیوندیم که میگوید هم راست شانس دارد و هم چپ شانس دارد، و بد تر از آن میگوید که راست دست بالا را دارد! و اگر در جنبش تحلیلهای ولرم و نیم کلاج و میانجیگرانه ارائه بدهیم آنوقت معلوم است که بجایی نمیرسیم. مشخصا این حزب ما است که پافشاری میکند. زمانی که جنبش سرنگونی دیگر آن چوب دستیهای دوخردادی خودش را کنار گذاشت، و استحاله و تغییرات تدریجی را کنار گذاشت، و از دوخرداد عبور کرد، ما آن را برسمیت شناختم و گفتیم که جنبش سرنگونی دارد چپ میشود و رادیکال میشود و به آن گفتیم جنبش انقلابی. امروز هم که گرایشات سوسیالیستی از خودش نشان میدهد باید  برسمیتش بشناسیم و با صدای بلند هم اعلامش کنیم. اینکه در جامعه راست وجود دارد معلوم است که هست. راست ممکن است کودتا کند، بله این روشن است که ممکن است کودتا  هم بکند. راست ممکن است جامعه را به جنگ بکشاند، بله معلوم است که ممکن است بجنگ هم بکشاند، اما این بدین معنی  نیست که بگوییم که راست و چپ در جنبش سرنگونی هر دو بیک اندازه شانس دارند! این همان تحلیل راست و غلطی است که ما در مقابلش قرار داریم و بدتر از آنهم اینکه میگویند راست دست بالاتری دارد! که اینرا همیشه همسایه های چپ خودمان گفته اند و هنوز هم میگویند اما واقعیت از کنگره چهار تا حالا حقانیت خط ما را نشان داده که مدام پافشاری کرده و گفته ایم که جامعه مدام بچپ میچرخد و دارد بسمت سرنگونی رادیکال حکومت میرود. 

حزب ما بوده که بطور مدام کنگره به کنگره و پلنوم به پلنوم همین خط را نمایندگی کرده و پرچمش را بلند کرده است، و ازآنجاییکه این کار را کرده است نتیجه اش هم الان میبینیم که گسترش سیاستهای چپ در جنبشهای اعتراضی است.  اینها یعنی اینکه جامعه و حزب بر یکدیگرتاثیرات متقابل  دارند، بطوری که هم حزب نقش موثری بازی کرده و هم واقعیات جامعه به کمک حزب آمده است، و اینهم حقانیت و تحلیلهای واقع بینانه حزب را در جامعه نشان میدهد. بنابراین هرنوع تحلیل عمومی که بگوید هم راست است و هم چپ است که شانس دارد، و چنین حرفهای کلی و بی خاصیتی  درجامعه ایران بیمعنی است. بله هم راست در جامعه است و هم چپ، ولی موقعیت چپ را ببینید و حکم اعتراضات کارگری و اعتراضات زنان و اعتراضات معلمین و اعتراضات دانشجویی و اعتراضات مدافعین کودک را ببینید، و ازطرفی هم موقعیت راست را ببینید و شعارها و خواستهای آن را ببینید، و اگر اینرا هم ببینید که چپ همواره دارد هژمونی بدست میاورد، و در مبارزه دارد دست بالا پیدا میکند، آنوقت میفهمید که جنبش سرنگونی دیگر به یک جنبش انقلابی تبدیل شده است. اگر راست میتواند دست بالا داشته باشد، صرفا با کوبیدن این جنبش باید بتواند دست بالا پیدا کند، وگرنه دیگر صرفا روی توهمات مردم نمیتواند دست بالا پیدا کند. در دوره کنونی جامعه ما بخوبی نشان داده ایم که چنین نیست و با وجود حزب کمونیست کارگری نمیتواند هم چنین بشود. باید حزب را بکوبد و باید چپ را بکوبد و باید خون بپا کند،  وگرنه راست نمیتواند قدرت خود را تثبیت کند، و ما این اجازه را نمیدهیم، جامعه هم این اجازه را نمیدهد و ما قطعا میکوشیم و جلویش را میگیریم و میتوانیم هم بگیریم، و با دیدن نکته قوتها و با تکیه به آنها قطعا میتوانیم چنین کنیم. 

بهمین خاطر من در قبال سئوال شما که میپرسید که آیا راست درمانده شده؟ میگویم بله، ازنظر سیاسی در این مقطع جامعه درمانده شده است. حکومتش جمهوری اسلامی بیخ ریش اش مانده است و اگر میتوانست عوضش کند تابحال عوضش کرده بود. چرا نمیتواند کودتا کند؟  از چی میترسد ؟ خب، قدرت چپ توی جامعه قوی است و معلوم است که بورژوازی به بن بست رسیده است. درواقع اینجور نیست که بگوییم فقط جمهوری اسلامی به بن بست رسیده ولی اپوزیسیون بورژوازی هنوز بروبیا دارد و کلی آلترناتیو دارد و آینده را رقم میزند! نه، اینطور نیست و این امکان برای بورژوازی اپوزیسیون نیست بلکه بن بست است. شما اگر آمریکا را عمیق بنگرید میبینید که خود آمریکا جمهوری اسلامی را، هم میخواهد بیاندازد و هم میخواهد نگهدارد ، هم میخواهد حمله کند و هم حمله نکند. درواقع گیر کرده و مستاصل هستند. در رابطه با ایران ، جمهوری اسلامی معضل آمریکا است و در عین حال کاری هم نمیتواند بکند. بخش اعظم بورژوازی لس آنجلس نشین در عین حال که حکومت را قبول ندارد درعین حال کاری هم نمیتواند بکند. خب، با اینحساب آیا نمیشود گفت که بورژوازی در ایران مستاصل است؟! اما این حکم  به این معنی نیست که چنین برداشت کنیم که پیروزی خودبخودی است. اینرا هیچکس نگفته است، و آیا به این معنی است که راست نمیتواند کودتا کند؟ اینرا هم هیچکس نگفته است، ایا نمیتواند جنگ راه بیاندازد؟ اینرا هم هیچکس نگفته است، ولی در عین حال اینهم درست است که ازنظر سیاسی بورژوازی را مستاصل کرده ایم، که اینهم خودبخود اتفاق نیافتاده بلکه  آلترناتیوهایش را یک بیک از میدان بدر کرده ایم و بشکست کشانده ایم. مگر نخواستند که از امثال گنجی و شیرین عبادی ها چهره بسازند؟ اما چرا چهره ها دارند میشوند محمود صالحی و شیث امانی و صدیق کریمی و جعفر عظیم زاده و اسانلو غیره و غیره؟ خب، این چهره ها را جنبش کارگری است که دارد ارائه میکند. چرا اول ماه مه اینقدر مهم شده؟ و چرا سرود انترناسیونال اینقدر خوانده میشود؟ و چرا ۸مارس دیگر کاملا تثبیت شده و چرا حقوق کودک اینقدر در ایران موضوع سیاسی و یک موضع مهم سیاسی شده است و چپ جامعه پرچمش را بلند کرده است؟ همه اینها یعنی اینکه راست در خیابانها نیست، و جنبش سرنگونی راست را  منزوی   و حاشیه ای کرده است. بله  بورژوازی بزور میتواند از بالا جنگ راه بیاندازد و کودتا کند، بله همیشه هم میتواند و کارش اینست و همیشه هم شانسش را دارد، ولی ما هم اینطرف معادله هستیم و خنثی میکنیم و اجازه نمیدهیم تا این کودتا ها پیروز شوند، و اجازه نمیدهیم که در ایران جنگ افروزی بشود، و اینهم بنا بر همت و عامل چپ و وزن و ثقل جنبش انقلابی چپ و جنبش کارگری در ایران بوده است که زمین را زیر پای بورژوازی داغ کرده است، و طرحهایش را یکی یکی خنثی کرده است. این یک واقعیت است و عینی است و باید برسمیتش شناخت، و اتفاقا برای اینکه بتوانیم درجلوی خطر بورژوازی درست قد علم کنیم باید این واقعیت را ببینیم. امیدوارم جواب تان روشن شده باشد. *
